
  
  
  
  
  
  

  هويت ماورايي قرآن
  
   ∗رمضان عليتبار فيروزجايي

  چكيده
، شناخت مـدارك و منـابع   شناسي در حوزه دينها و مبانى     فرض  پيش يكى از 

توان به منبع ثبـوتى و اثبـاتى       بندى اوليه، منبع دين را مى      در تقسيم . دين است 
خداونـد    فقـط مـشيت و اراده      ،منبع جوشش ديـن   و   منبع ثبوتى    .دكرتقسيم  
شيت خداونـد    كه با آن، اراده و م      ، دين  و اكتشافي  اما منبع اثباتى  است،  متعال  

بندى، منابع و مدارك اثبـاتى ديـن دو          در تقسيم  .، انواعي دارند  شود كشف مى 
 .اند  درونى و برونىنوع

 و مراد از مدارك برونى، كتـاب و         ،مراد از منابع و مدارك درونى، همان عقل       
توان بـه    اند و از اين راه مى       مدارك دين   و اينها در حقيقت، منابع   . استسنت  

 . د كركشفاست يد و آنچه را اراده الهى بدان تعلق گرفته  الهى رسدهارا

                                                      
  .ت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميئاستاديار و عضو هي ∗

  6/8/88 :تاريخ تأييد  20/6/88: تاريخ دريافت
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نامه الهي و كتاب شريعت، يكي از منابع بيروني فهـم ديـن              قرآن، يعني وحي  
مـسئله  . آيد كه خداوند آن را براي هدايت بشر نازل كرده اسـت             به شمار مي  

مهم و اساسي در اينجا اين است كه آيا قرآن وحيـاني اسـت يـا برخاسـته از           
 در صورت وحيـاني بـودن آن، آيـا          ك و تجربه معنوي شخص پيامبر     در

فقط محتواي قرآن، وحياني است يا متن و محتوا هـر دو؟ آيـا وحـي نـوعي                  
هايي است كه در اين مقاله تلاش  تجربه شخصي است؟ اينها از جمله پرسش      

از نظرگـاه صـحيح، اولاً وحيانيـت قـرآن     . شده است به آنها پاسخ داده شـود    
نامـه   هم از ناحيه متن است و هم از ناحيه محتوا؛ ثانيـاً قـرآن و وحـي                كريم،  

تلاش شده است   ابتدا  رو   الهي، غير از تجربه ديني يا تجربه نبوي است؛ ازاين         
 در اين زمينه،    انديشمندان اسلامي،  هاى مختلف   ديدگاه ضمن بحث و بررسي   

  . نيز بيان گرددنظر درست
  .جربه ديني، تجربه نبوي، وحي تجربيدين، وحي، قرآن، ت :واژگان كليدي

 شناسي وحي مفهوم
كاربردهـاى متنـوعى همچـون      و مشتقات آن، داراى معـانى مختلـف و       »وحى« واژه

 اسـت  ...و» هـدايت تـشريعى   «،  »هدايت غريـزى  «،  »الهام و در دل افكندن    «،  »اشاره«
 فيومى،  وحي؛ذيل واژه   : تا  بيفارس،    ابن ،4 ذيل واژه وحي؛  : تا  بيفيروزآبادى،  : رك(

اند  وحى را انتقال پنهانى دانسته    ه  برخى از لغويان معناى اولي     )ذيل واژه وحي  : 1405
 فيروزآبـادى،   ذيـل واژه وحـي؛    : 1405منظـور،     ابن ذيل واژه وحي؛  : تا  بيفارس،   ابن(

. انـد  و تمامى معانى و كاربردهاى فوق را در همين معنا آورده           )ذيل واژه وحي  : تا  بي
 خـواه امـرى     ؛كنـد   مى وليه و مشترك در تمام مصاديق و كاربردها صدق        اين معناى ا  

 خواه بـا اشـاره يـا         باشد يا  ام يا تفهيم پيام شريعت بر انبيا      تكوينى، القاى غريزى، اله   
 تفهيم و القاى سرّى و سـريع        ويژگيى، آن   شكلدر تمام اين موارد به      . نوشتار سرىّ 
 .نهفته است

 دربـاره ارتبـاط   بيـشتر  كه دارد كاربردهاى مختلفى  حى در قرآن نيز معانى و     و واژه
كـاربرد غيـر    . خداوند با پيامبران در زمينه القاى پيـام هـدايت تـشريعى اسـت              ويژه
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 همچون تقدير و تـدبير عـام نظـام          ؛اى دارد  تشريعى وحى در قرآن مصاديق گسترده     
لهـام و    ا ،)68ـ  67): 16 (نحل (تدبير غريزى حيوان  ،  )12 ـ9): 41 (فصلت(آفرينش  

... و،  )11 -10): 19 (مريم(اشاره  ،  )110): 5 ( مائده ؛7): 28 (قصص( در دل افكندن  
 .كه اين موارد غير از معناى تشريعى وحى است

ازآنجاكه ارتباط خداوند با پيـامبران و تعلـيم معـارف الهـى بـه صـورت مفاهمـه                   
در وحـى   . ه، در قرآن از اين واژه استفاده شده اسـت         گرديدخصوصى و سرّى انجام     
 وجـود   ، و فـورى   پنهـاني بخـشى    آگاهىيعني  اصلى،   ويژگيالهى به پيامبران، همان     

رسولان الهـى، پيـام نبـوى خـدا را سـريع و پنهـان از درك و                به عبارت ديگر     دارد؛
بدين سان معناى اصطلاحى وحى در علـم كـلام عبـارت           . ندگير  مى دريافت ديگران 

 از جانب خداوند بر بندگان خاص خـود         تفهيم اختصاصى احكام و معارف    : است از 
بـه عبـارت ديگـر وحـى        .  وحى ويژه انبياى الهى اسـت      اين نوع . براى هدايت مردم  
 : عبارت است از

هـاى برگزيـده از راه       تفهيم يك سلسله حقايق و معارف از طرف خداوند به انسان          
ديگرى، جز طرق عمومى معرفت همچون تجربه و عقل و شـهود عرفـانى، بـراى                

 )10 :1406 ذهبى، ؛57 :ق1358 ،عبده (.غ به مردم و راهنمايى ايشانابلا

 دراصطلاح، اخص از مفهوم لغوى آن و مختص معرفتى است           ،بنابراين واژه وحى  
 بـاره  مرحوم علامه طباطبايى درايـن    . شود  مى اى خاص بر انبياى الهى القا      كه به شيوه  
 :نوشته است

ده است كه وحى جز بـر تكلـم خـدا بـر             در ادبيات دينى در اسلام، چنين مقرر ش       
 )292، 12 :1391 (.پيامبرانش اطلاق نشود

 از   خاصـي  اى فرا طبيعى و نوع     از مطالب گذشته، روشن شد كه وحى نبوى پديده        
 هـا   از انـسان   فقـط بعـضي   است كـه    هاي بشري    و غير از معرفت     و شناخت  معرفت

 حـس و    :شـود   مـى  اصـل معرفت انـسان از چنـد راه ح       . توانند به آن دست يابند     مي
 وحى نبوى هيچ يك از آنهـا      ، اما تجربه، عقل و تفكر و تجربه درونى و شعور باطنى         

تحليـل  : هاى مختلفى بـراى تحليـل و تبيـين وحـى وجـود دارد از قبيـل                  راه .نيست
هر يك از آنها كمبودهـايى در تفـسير         آن، اما   عقلانى، تفسير علمى و تحليل عرفانى       
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بهترين راه بـراى    . شناخت، وحى را به خوبى      ها  راهوان از اين    ت  نمى واز وحى دارند    
 .تحليل و شناخت حقيقت وحى، استفاده از خود وحى و قرآن است

از نظـر قـرآن،     . ى براى وحى تشريعى ذكر شـده اسـت        بسيارهاى   در قرآن ويژگى  
شـواهد  .  نيـست  پيامبر اكرم مسلم و قطعى است كه وحى، سخن و فكر و نبوغ            

 وحـى را    بعـضي آيـات،   قرآن در   . كند  ميبر اين مطلب دلالت     بسياري  ى  عقلى و نقل  
 :مستند كرده است به قدرت غيبى و فوق انسانى

 ؛ ليِفتْنُِونكَ عن الذّى اوَحينا الِيَك لتَِفتَْرى عليَنا غيَرَه و اذاً لأتَّخذَوُك خليلا            او اِن كادو  «
      ِكد لَقَد تنْاكَئاً قليلا و لَو لا اَنْ ثبَشي ِهمَتَرْكَنُ الِي اِذاً لَاَ؛ت    فضِـع يـوةِ والح فِضع ذَقنْاك

ِماتِ ثم لا تَجدنا نَصير المَليع َ75 ـ 73): 17 (اسراء( »اًلك(. 
 : آمده استاى ديگر در بيانى هشداردهنده چنين در آيه

 ثمُ لَقَطعَنا   ؛نا منِْه بِاليْمينِ   لَاخَذَْ ؛ينا بعض الاَْقاويلِ   و لَو تَقَولَ علَ    ؛تنَْزيلٌ منِْ رب العْالَمين   «
 .)46 ـ 43 »)69 (حاقه(» منِْه الْوتين

كند كه وحى قرآنى حاصل نبوغ        مى همچنين آيات ديگرى نيز بر اين مطلب دلالت       
 .است  بلكه امر غيبى و وراى عقل،فرد انسانى نيست

بـه عبـارت ديگـر،    . ربى يا عقلى و شـهودى نيـست   علوم تجنوعبنابراين وحى از    
بـراي  .  علوم حـضورى اسـت     نوعوحى از علوم اكتسابى و حصولى نيست، بلكه از          

روشـن  . شـناخته شـود   هـاى آن     ت آثار و ويژگى   استبيين حضورى بودن وحى نياز      
 علـوم  نـوع يم چـون وحـى از   ياست اثبات اين مطلب صرفاً از اين راه است كه بگو      

 و اين در صورتى اسـت كـه اثبـات    است  پس از نوع علم حضورى     حصولى نيست، 
البتـه   .شود تقابل ميان علوم حضورى و علوم حصولى، تقابل سلب و ايجاب اسـت             

  :درك كردتوان   مىى آياتعضحضورى بودن وحى را از ب
 نجـم  (»يـرى  اَفتَُمارونَه علـى مـا       ؛ما كذََب الفُؤاد ماراى   ؛  فَاوَحى اِلى عبدِهِ ما اوَحى    «
 .)12 ـ 10): 53(

 در آيـه بعـدى، وحـى بـه          .آيه اول درباره وحـى مـستقيم الهـى بـه پيـامبر اسـت              
و در آيـه سـوم،      اسـت    دانـسته شـده      ناپـذير  و ترديد  بدون خطا ، دريافتى   پيامبر
  مجادلـه اند كه چرا درباره امرى ديدنى و وجدانى بـا پيـامبر   ن توبيخ شده امشرك
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 علـم حـضورى و      نـوع  كـه وحـى از       كنـد   بـازگو مـي    حقيقـت    درآيه  اين  . كنند مى
  .است خطاناپذير

  قرآن  الفاظ و معناي آيات وحيانيتةرها دربا ديدگاه
. دكرصورت مجزا بحث    ه  چند فرض ب   ةدرباربراى اثبات وحيانيت قرآن، لازم است       

 :دنا ه، به قرار ذيلبار تصور دراينمهاى  فرض
، صرفاً معانى و معارف آسمانى قرآن بـوده و   نازل شده است آنچه بر پيامبر  .1

كلمات و جملات ريخته و      آن معانى و معارف را در قالب الفاظ،        شخص پيامبر 
، 1 :1408زركـشى،    ؛58،  1 :1411سـيوطى،   : رك (.ده اسـت  كـر  عرضـه    ها  انسانبر  

 )317، 15 :ق1391طباطبايى،  ؛291
 ـاست معانى و معارف قرآنى از ناحيه خداوند        .2 ها الفـاظ و جمـلات را فرشـت   ، ام 

، 1 :1411سـيوطى،   (. ده است كر عرضه   وحى بر آن معارف پوشانده و بر پيامبر       
  )317، 15: ق1391طباطبايي، ؛ 291، 1: 1408  زركشى،؛58

  : نوشته استباره زركشي دراين. ديدگاه اتفاق نظر دارنداين اهل سنت بر 
معنـاه  :  منزّل و اختلفوا فى معنى الانزال، فقيل       و اعلم انه اتفق اهل السنة على انّ كلام اللّه         

اِن اللّه افهم كلامه جبرئيل و هو فى السماء و هو عال مـن المكـان و                 : اظهار القرآن و قيل   
  )291، 1: 1408 (.المكان علمّه قرائته ثم جبرئيلُ اَداه فى الارض و هو يهبط فى

 ملات بوده و پيـامبر     الفاظ، كلمات و ج    فقط نازل شده،     آنچه بر پيامبر   .3
 . استرا درك كردهاز طريق همين الفاظ معانى و معارف بلند آنها 

 استناد قـرآن    .است  و معانى، همگى از شخص پيامبر      ا هم الفاظ و هم محتو     .4
به خداوند به اين دليل است كه خداوند زمينه چنين الفاظ و محتـوايى را در وجـود                  

ايـن  كـه    شود  چنين درك مي  لامه طباطبايى   از سخن ع   . ايجاد نموده است   پيامبر
 از  ،شـمردن آن ديـدگاه و رد آن        كوچـك  وى بـا     امـا لى داشته اسـت،     ئ نيز قا  فرض
  : سخنى به ميان نياورده استاش قائل

 اَلقته مرتبـة مـن      انّ القرآن بلفظه و معناه من منشĤت النبى        و أسخف منه من قال؛    
 :ق1391طباطبـايى،    (.بة منها تسمى القلـب    نفسه الشريفة تسمى الروح الامين الى مرت      
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15 ،317(  
 معانى و معارف بلند قرآن و همچنين الفاظ و كلمات و جملات آن، همگـى از                 .5

 هـا   انـسان  مجموعه آنها را از خداوند دريافت و به          ناحيه خداوند است و پيامبر    
. اشـد  ب مداخلـه كـرده   اى در معارف و الفـاظ آن         عرضه نموده است، بدون آنكه ذره     

 )291، 1: 1408 زركشي، ؛317، 15: ق1391طباطبايى، (
 هيچ يـك     را هاى يادشده  ى از فرض  عضدهد كه ب    مى هاى فوق نشان   بررسى ديدگاه 

 سـه فـرض از      فقـط انـد و     نپذيرفتـه تفـسير و علـوم قـرآن         نظران عرصـه   از صاحب 
  .اند يادشده پذيرفته شدههاى  فرض

تـوان گفـت ايـن دو ديـدگاه داراي يـك             در مورد ديـدگاه اول و ديـدگاه دوم، مـي          
اند و برايند هر دو اين است كه فقط معنـا و محتـواي قـرآن از ناحيـه خداونـد                      نتيجه
 ـ  زمينه ماهيـت وحـي      در يادشدههاى   ها و ديدگاه    از ميان فرض   بنابراين. است ، ي قرآن
 كنـون    و از آغاز تـا     ندا  شده پذيرفته مسلمانان و انديشمندان     نزد دو ديدگاه بيشتر     فقط

آن دو  .  به همين دو ديدگاه اختصاص يافته است       رهبا نيز بيشترين حجم مباحث دراين    
معنا و معارف از ناحيه خدا، و الفاظ از جبرئيل يا پيـامبر اسـت؛               . 1: ديدگاه اين است  

. هم معنا و الفاظ و هم ساختار ادبي همه از ناحيه خداوند و درواقع وحياني اسـت                . 2
 رو در ايـن     ازايـن  گيرنـد؛   وعي زيرمجموعه يكي از آن دو قـرار مـي         ها به ن   بقيه ديدگاه 

هـاي مـرتبط ماننـد ديـدگاه      دو ديدگاه اصلي، به ديـدگاه  و بررسى    نقد ضمن قسمت،
  .اي و نظريه تجربه ديني، نيز توجه شده است افعال گفتاري، ديدگاه گزاره

  خداست و الفاظ آن از پيامبر استمعارف قرآن از) الف
 وحـى    كه آنچه از ناحيه خداوند بـر پيـامبر         ند بر اين باور   اين ديدگاه طرفداران  

 معارف، مضامين و محتواى قرآنى است كه شناخت آدميان نسبت به آنهـا              فقطشده  
 . استبدون وحى ممكن نبوده، اما الفاظ و عبارات آن از پيامبر

 .گـردد   مـى  متكلم معروف قرن سـوم هجـرى، بـاز        ابن كُلّاب،   اين ديدگاه به     ريشه
 او معتقد است كه كـلام       .) ابن كلاّب  ذيل مدخل المعارف بزرگ اسلامى،     ةداير: رك(

و كتاب مدون در نيامـده      » مصحف«نفسانى و سخن قديم خداوند هرگز به صورت         
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هـاى موجـود در كـلام عربـى سـبب             كـه محـدوديت    هوى بر اين بـاور بـود      . است
 ؛لام خدا رنگ بشرى داده اسـت      كبه  محدوديت كلام خداوند در حين نزول شده و         

المعـارف بـزرگ      ةدايـر  (.د كه قرآن، عين كلام خداسـت      كرتوان ادعا     نمى از اين رو  
 صـورت بـه   ،  ديدگاه از آن زمان تاكنون همواره     اين   )اسلامي؛ ذيل مدخل ابن كلاّب    

 . در ميان انديشمندان مطرح بوده است، نادريديدگاه
 م بـا گـرايش بـه ايـن ديـدگاه درصـدد            ى از نويسندگان نوگرا در جهان اسلا      عضب

 :1334هنـدى،   : رك( دهلوى   االله ولى شاه. نددهو ترويج   كنند   تقويت   اند آن را    برآمده
بر اين باورند كـه      )145ـ139 :1965امين،   احمد: رك(اميرعلى هندى    و سيد  )4،  1

 ها و ساختار ظاهرى الفـاظ و        قالب و معانى و معارف قرآن بر پيامبر وحى شده          فقط
  . استمتن قرآن از شخص پيامبر اسلام

 ماهيـت وحـي، چنـين       بـاره  ديـن در   انفولـس ي متلكمـان و ف     از يعضدر غرب نيز ب   
 (Propositional view) اى ديـدگاه گـزاره  ايـن نظريـه در غـرب بـه     . اعتقادي دارند

 بـاره  در )ديـدگاه اول  ( فـوق اين ديدگاه ارتباط تنگاتنگى بـا ديـدگاه         . معروف است 
اى انتقال اطلاعات    ، وحى گونه  اي بر اساس ديدگاه گزاره   . قرآن دارد سرشت وحى و    

 مجموعـه    اساس وحـي،   .دهد  مى خداوند حقايقى را به پيامبر انتقال     طي آن   است كه   
 . استاين حقايق

 . شودداده مفهوم گزاره بارهقبل از تبيين اين نظر، لازم است توضيح كوتاهى در
آن چيزى است كه هنگام گفتن يا نوشـتن         » گزاره «،در فلسفه منطق و منطق جديد     

 »جملـه «توان به صورت يـك        مى گزاره را ) 255،  2: 1383،  مور: رك(. شود   مى بيان
(Sentence)  جمله، ناظر به ساختار     زيرا بنابراين گزاره، همان جمله نيست؛    . بيان كرد 

 يـا  هـاى ملفـوظ   جملـه از واژه . كنـد  مـي دستورى و زبانى است كه به معنايى اشاره       
، ولـى گـزاره مفـاد و        كند  حكايت مي  و از مدلولى خاص       است مكتوب تشكيل شده  

بر اين اسـاس، ميـان جملـه و گـزاره           . نمايد   مى محتواى اطلاعاتى يك جمله را بيان     
 :چهار اختلاف وجود دارد

الـف از   «:يمي اگر بگو؛ براي مثالها متعددند  ولى جمله، گاهى گزاره واحد است  .1
ايـن دو بيـان از      » تر است  ب از الف كوچك    «:يمي و بار ديگر بگو    »تر است  گرب بز 
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پس مـا    كه محتواى آنها يكى است؛     درحالي نظر ساختار نحوى و دستورى متضادند؛     
 خواهيم داشت و اگر باور داشته باشيم كه اولى صادق است، حتماً دومى              محتوايك  

 . هم صادق خواهد بود و بالعكس
تمام جملاتى كه مسنداليه آنان . شوند  مىها متعدد  زاره گاهى جمله، واحد ولى گ     .2

 ساختار دستورى واحدى دارد، حال آنكه به تعداد مرجع          ،»او آمد «مثل  ،  ضمير است 
مثـل  ،  اى، مـشترك لفظـى بـود       ضمير، ضماير و اطلاعاتى خواهيم داشت يا اگر واژه        

 .  به تعداد معانى شير، گزاره وجود دارد،»حسن شير را ديد«
 جملـه    زيـرا  ها، متعدد است؛   زاره، يكى بيش نيست، ولى جمله، به تعداد زبان         گ .3

. كه گزاره، الزاماً به صورت زبان طبيعى خاصى نيست         تابع زبان خاص است درحالى    
اسـت    و در حقيقت، لابشرط از زبان خاص       ردهاى طبيعى، استقلال دا    گزاره از زبان  

 .شود  مىبانى خاص بيان در قالب ز هنگام نقل آن به ديگرى معمولاًو
كه جمله، قبل از اتـصافش بـه         حالي در ؛شود  مى  گزاره متصف به صدق و كذب      .4

بار اطلاعاتى يك گزاره يا مطابق بـا        . معنا باشد  تواند معنادار يا بى     مى صدق و كذب،  
هايى است كه بـه شـكلى خـاص،      اما جمله، مجموعه واژه  نه،يا  ) صادق(واقع است   

معنا،  كه گزاره بى  است  در حالى   اين  .  معنادار يا فاقد معنايند    واند   كنار هم چيده شده   
 كـه ايـن بـا       ،بخـش   بار معرفت   و  گزاره يعنى بار اطلاعاتى     زيرا خود متناقص است؛  

 معنا نداشته باشد، قطعاً بـار اطلاعـاتى هـم نخواهـد             ؛ آنچه معنايى سازگار نيست   بى
 Haack, 1992: 13 – 33) (. داشت

هايى هـستند    اى، حقايق وحيانى، گزاره    ه گفته شد، در ديدگاه گزاره     با توجه به آنچ   
. اسـتقلال دارنـد   ) كننـد   مى ها با آنها تكلم    هايى كه انسان   زبان(هاى طبيعى    كه از زبان  

، صـورت زبـانى      كـرده اسـت    وحى بر قلب پيامبر القـا      هحقايقى را كه خدا يا فرشت     
امبر است كه به آنها لبـاس زبـانى         ند و پي  ا  اين حقايق، اطلاعات محض   . خاصى ندارد 

 .پوشاند  مىخاص
وحيانى بودن معنـا و محتـواى    (اولهمان گونه كه گفته شد، اين ديدگاه با ديدگاه         

)  و همچنـين تـا حـدودي نيـز بـا ديـدگاه تجربـه دينـي        قرآن نه الفاظ و ساختار آن     
 معـارف    حقـايق و   كـرده   بدين معنا كه آنچه خداوند بر پيامبر نـازل         ؛همخوانى دارد 
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 اما اگر معتقد شويم به اينكه انتقال اطلاعات به پيامبر           ،الهى است نه الفاظ و عبارات     
ديـدگاه  بـه    در حقيقـت     ،باشد) ساختار زبانى خاصى  (همراه جمله، عبارات و الفاظ      

 . اى  نه ديدگاه گزارهاعتقاد داريم افعال گفتاريو ديدگاه دوم 
 گيرنـده   .2 ؛)خداونـد ( فرستنده پيـام     .1 :دارد اى، سه ركن    در ديدگاه گزاره   ،وحى

 )39 و 38 :)ب(1381نيا،  قائمى: رك (.)گزاره(پيام . 3 ؛)پيامبر(پيام 
الفـاظ، عبـارات و     (هـاى طبيعـى      از زبان ) ها پيام(ها   ازآنجاكه در اين ديدگاه، گزاره    

 ـ  و فاقد سـاختار زبـانى خـاص       رنداستقلال دا ) اى ساختار جمله  د، فعـل گفتـار يـا    ان
 .است  ركن نيست و وحى در اين ديدگاه داراى سه ركن،ختار زبانىسا

 انديـشمندان اسـلامى،     هاي  ديدگاهى از   عض با ب  ،كه گفته شد   گونه اين ديدگاه، همان  
 بعضي از فيلـسوفان   لاى مباحث فلسفى     ه از لاب  افزودن بر اين،   .نوعى همخوانى دارد  

 ـ فارابى،   ؛92 و 91 :1400ابن خلدون،   : رك(،  اسلامى   ايـن نظـر اسـتنباط      )67: تـا   يب
 ـ          به ؛شود مى آيـد هرچنـد      مـى  دسـت ه  ويژه در تبيين فلسفى وحى چنين ديـدگاهى ب

ى از آنهـا بـه سرشـت زبـانى وحـى            عـض البتـه ب  . انـد   را بيان نكـرده    اين نظر    آشكارا
شهيد مطهرى، نظريه حكمـاى اسـلام را        . اند اعتراف كرده ) الفاظ و محتوا  وحيانيت  (

 )415 ،4 :1378مطهرى،  (.ستا دانستهباره  نبهترين نظريه دراي
ناگفته نماند نقطه اشتراك دو نظريه در انتقال پيام و اطلاعات است كه در ديـدگاه                

 انتقـال اطلاعـات و پيـام همـراه          ) افعال گفتـاري    يعني وحيانيت الفاظ و محتوا   ( دوم
نيز انتقال   اي  گزاره در ديدگاه . است )الفاظ، عبارات و جملات   (ساختار زبانى خاص    

پـس  منظور آن است كه     .  اما بدون ساختار زبانى خاص     پذيرفته شده است  اطلاعات  
بنـدى درآورده     اطلاعات و پيام به پيامبر، پيامبر اين پيام را در قالب و جمله             انتقالاز  

بـا  ) اى ديدگاه گزاره ( اين نظر    ،كه گفته شد   گونه  همان .نموده است  و به ديگران ابلاغ   
 . قرآن سازگارى نداردى از آياتبعض

 نقد و بررسى
براى اثبـات   دانند    مي  در حوزه معنا و محتوا     فقطديدگاهي كه وحيانيت را     طرفداران  

 بـه طـرح ادعـاى خـود بـسنده           فقط و   بيان نكرده  به هيچ دليل منطقى      ،مدعاى خود 
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 ى از آيات  بعض مدعاى خويش اين باشد كه       براي اثبات شايد استدلال آنان    . اند نموده
و  اند  سخن گفته   آشكارا از نزول وحى بر قلب پيامبر       )194 و   193): 26 (عراش(

: رك (.يـست  ن كارگيرى الفاظ و عبارات     به نيازمندنزول وحى بر قلب به طور طبيعى        
هـاى كلامـى صـرفاً بـه          به كار گرفتن الفاظ و تركيـب       زيرا؛  )58،  1 :1411سيوطى،  

 .آيد  مى ظاهرى آدمى به شمارمنظور رساندن مطلبى به گوش است كه از حواس
تمسك بـه آيـاتى كـه گويـاى وحـى بـر قلـب               توان گفت     مي در نقد اين استدلال   

   :زيرا  مناقشه است؛حلديدگاه از چند جهت ماين   براى اثباتاست پيامبر
 از وحيانى بودن الفاظ و ساختار عربـى         آشكاراآيات ديگرى از قرآن     نخست آنكه   

هاى ساختار ظـاهرى مـتن        كه همگى از ويژگى    ،لقاى قول او  قرآن و تلاوت، ترتيل،     
اينكـه در    ويـژه   به ؛اند  محض پيامبر از وحى سخن گفته      نيز پيروي آيند و     مى به شمار 

قرآن به طور مـستقيم     » عربيت «)5 ):12 (يوسف ؛43 ):43 (زخرف( ى از آيات  عضب
طـاب بـه    همچنين در قـرآن، بـيش از سيـصد بـار خ           . استبه خداوند انتساب يافته     

 پيـامبر در  وظيفـه استفاده شده كه اينها گوياى اين است كـه         » قل« ه از واژ  پيامبر
 . وكاست پيام الهى است كم  تكرار بىفقطابلاغ وحى 
 وحيانى بودن الفاظ، عبارات و ساختار عربى قرآن، هيچ منافاتى با نـزول              دوم آنكه 

هـا    قالب؛ در نتيجهست حضورى ا از علوم  وحى   زيرا ندارد؛ قرآن بر قلب پيامبر   
بـه عبـارت ديگـر      . دن علـم حـضورى باش ـ     جـزء د  نتوان  مى و ساختار ظاهرى آن نيز    

كه در تحقق وحى، مفاهيم و محتـواى الهـى از سـوى خداونـد بـه طـور                    گونه همان
پيدا  توسعه   ر اثر آن، وجود مبارك پيامبر     ب و   شده عرضه حضورى بر پيامبر  

هـا، عبـارات و سـاختار        زمـان، قالـب    ، هـم  يافتـه   و به درياى علوم الهى اتصال      كرده
 و همچـون    بـسته  ظاهرى متناسب با آن مفاهيم و محتواى الهى، در وجـود او نقـش             

 .)102 :1378طباطبايى، : رك (.گرفته است اى در منظر جان او قرار آينه
همان نفس انسانى اسـت كـه صـاحب شـعور، ادراك و اراده      » قلب«بنابراين، واژه   

 وحى بر قلب در آيات قرآن، ناظر به كيفيـت تلقـى و دريافـت وحـى                  است و نزول  
 و در اين صورت، هيچ       است بوده) يعنى دريافت حضورى وحى    (توسط پيامبر 

 هنگـام دريافـت وحـى،       پيـامبر . اند  نداشته مداخلهيك از حواس ظاهرى در آن       
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شـنيدن،  بدون آنكـه در ايـن ديـدن و     شنيد؛  مىديد و سخن او را   مى فرشته وحى را  
؛ 317،  15 :1391 طباطبـايى،  :رك (. گوش و حواس ظاهرى را به كـار گيـرد          ،چشم

 ))26( شعرا  سوره194 و 193ذيل آيات 
شعرا از نزول قـرآن       سوره 194 و   193 قرآن كريم پس از آنكه در آيات         سوم آنكه 

  :آورده است ، بلافاصله چنينگفته  سخنبر قلب پيامبر
  . )195 ):26 (شعرا(» بلسان عربى مبين«

 و وحيانى بودن الفاظ و       نزول وحى بر قلب پيامبر      نداشتن اين خود از منافات   
  .كند حكايت ميساختار ظاهرى متن قرآن 
 با واسطه   بوده و  معانى قرآن از آن خداوند       است كه اساس   بنابراين، اين احتمال بى   

لفـاظ درآورده    آن را در قالب ا     ، خود ،ده و آن حضرت   شجبرئيل بر قلب پيامبر نازل      
 .بر جبرئيل القا شده و او آن را با تعبيرات عربى بيان كرده اسـت              معني  است يا آنكه    

  )317 و 227 ـ 226، 13، 15: 1391 طباطبايي،: رك(
اين آيات . استدليل بر بطلان اين نظريه  آيات و روايات، بهترين  از يعضگواهي ب 
وحيـاني و از   ،ات قرآن و سـاختار آن  كه الفاظ و عبار   اند  آشكارا بيان كرده   و روايات 

  . آن خداست
  : فرموده استخداوند در قرآن كريم

  .)106): 17 (اسراء( » على الناس على مكث و نزّلناه تنزيلاًئهو قرآناً فرقناه لتقر«
 بوده و خداوند تنزيـل آن        جداسازى و تنزيل قرآن از سوى خدا        آيه، اينبر اساس   

 مراد از قـرآن چيـزى       . است  بوده  آن ئتبر مأمور قرا   و پيام   كرده را به خودش مستند   
  .شود را شامل ميمعنى هم  لفظ و ست و هم در دسترس ماآنچه نيست جز
 داده  به خود نسبت   آشكارا را كلام خود خوانده و       قرآن  در جاي ديگر نيز    خداوند

 ت و تـلاوت قـرآن     ئو قرا ) 15): 5 (مائده ؛6): 9 (توبه ( دانسته و آن را كلام خودش    
  :شته استگذا  را بر عهده پيامبر مردم ايبر

 كهـف ( » ربك  كتاب  واتل ما اوحى اليك من     يا« ؛)1): 96 (علق (»اقرأ باسم ربك  «
)18 :(27(.  

  . ن سخن ديگران استكرد بازگو  به معنايت و تلاوتئهاى قرا واژه
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ر مـأمو فقـط    خداست و جبرئيل     از ناحيه  از لحاظ لفظ، معنا و ساختار     بنابراين قرآن   
نيز، پس از قرآن، وظيفه داشت آن را بدون هـيچ           بود تا آن را به پيامبر برساند و پيامبر          

بـر اسـاس    . نـد ك ابـلاغ  بـراى مـردم بـازگو و         تغييري در الفاظ، معنا و حتي سـاختار،       
  :فرموده است باره دراين  امام باقر.خداوند استكلام   نيز قرآنهاي اهل بيت روايت

  )120  و89: 1403 مجلسى، (».نه كلام الخالقلاخالق و لامخلوق، لك«
كـه هـم     ايـن معناسـت    به    و كلام به يك شخص،      استناد يك سخن   ،افزون بر اين  

آن؛ بنابراين سخنى كه خداوند     و ساختار    سبك بيانى    الفاظ و معنا از آن اوست و هم       
يگر ، بايد در معنى، گزينش الفاظ و تركيب آنها بـا يكـد        ه است دينام  آن را كلام خود   

هـا و    هـا بـا همـه فرقـه         در تمـامى دوران    بـه ويـژه اينكـه مـسلمانان       ؛  از آنِ او باشد   
هاى قرآنى از    ها و تركيب   اند، در اينكه ساختار حاكم بر جمله       هايى كه داشته   اختلاف

اند و همگى بـر      آنِ خداوند متعال است، هيچ گونه شك و ترديدى به خود راه نداده            
  )274 و273، 1: 1417 ت،معرف(. آن اتفاق نظر دارند

  معانى و الفاظ قرآن از خداوند است)ب
ديدگاه غالب در ميان مسلمانان از آغازين روزهاى آشنايى با وحى الهى تا كنون بـر                

 در  ، با همه معارف بلند و محتواى آسمانى خود        ،اين اصل استوار بوده كه قرآن كريم      
 نـازل   بر پيامبر گرامى اسلام   هاى كلامى موجود     ها و تركيب   ها، جمله  قالب واژه 

ميان خالق هستى و آدميان، اين پيـام الهـى را         ه واسط در حكم  ، نيز شده و پيامبر  
 .ده استكرها ابلاغ   به انسان، و بدون هيچ كاستى و فزونىاخذ

 قرآنى و روايى برخوردار است كه       ياه برهانى و تأييد   هاين ديدگاه از چنان پشتوان    
 و انديشمندان بـسيارى بـر       آن را پذيرفته  مسلمان   بيشترين  داز   ضرورى   مانند جزئي 

 ؛290، 1 :1408 زركـشى،  ؛44، 1 :تـا   بـي زرقـانى،   : رك(. اند آن، ادعاى اجماع نموده   
 )60، 1 :1368شهرستانى، ؛ 211، 1 :1417 معرفت،

 بـه منظـور حفـظ قـرآن از هـر گونـه تغييـر و                 تلاش گسترده شخص پيـامبر    
ى از مؤمنان به منظور كتابت و ثبت دقيـق آيـات قـرآن،           تحريف، به كار گرفتن جمع    

هـاى   شده بر مسلمانان حاضر بلافاصله پس از نزول و اعـزام گـروه             تعليم آيات نازل  
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تبليغى به منظور تعليم قرآن بر مسلمانان ساير مناطق، تأكيد بر قرائت مستمر و حفظ            
ها نيز همانند محتـوا و   بها و تركي ها، جمله  كه واژهكند حكايت ميقرآن، همه از آن   

 . اند ناپذير علوم الهى سرچشمه گرفته معارف بلند از منبع پايان
و مفـاد   ) الـف  :شـوند  طرح و بررسى     ذيل چند مطلب    بايدله،  ئ اثبات اين مس   براي

ن، تك تك الفاظ نيـز از سـوى      علاوه بر آ  ) ب؛  محتواى قرآن از سوى خداوند است     
) د؛  اند نيز از سـوى اوسـت       در قالب آيات آمده   تركيبات اين الفاظ كه     ) ج؛  خداست

ها تجلى كرده است، هم از ناحيـه خداونـد            كه به صورت سوره    ،مجموعه اين آيات  
ها در كنار يكديگر و تشكيل قـرآن موجـود نيـز از              چينش و ترتيب سوره   ) هـ؛  است

 .ناحيه اوست
الفاظ و سـاختار     وحيانى و الهى بودن معنا، محتوا،        ايتوان بر   مى بسيارىهاي    دليل

 : اند بيان شدهى از آنها عضد كه در اينجا بآورظاهرى متن قرآن 
ده كـر  معرفـى    )كـلام االله  ( قرآن به طور آشكار، خود را سخن خدا        :دليل نقلى . 1

 آن در صـورتى     ه نسبت دادن سـخن بـه گوينـد        )15): 48 ( فتح ؛6): 9 (توبه (.است
 معنا و محتوا، انتخـاب، تنظـيم و         بيانمنطقى و معقول است كه گوينده خود، ضمن         

 . عهـده داشـته باشـد      رها را ب   چينش كلمات و شكل دادن به ساختار و تركيب جمله         
 )210، 1 :1417معرفت، : رك(

نـد و شـخص دوم خـود    كدر صورتى كه شخصى تنها مفاهيمى را به ديگرى القـا        
ورت، سخن به   ، در اين ص   را تركيب نمايد  ها   و جمله را انتخاب و تنظيم كند      كلمات  

شـود و انتـساب آن بـه شـخص اول هرگـز منطقـى و                  مـى  شخص دوم نسبت داده   
 آياتى كـه    .44،  1 :تا  بيزرقانى،  :  رك ؛210،  1: 1417معرفت،  ( .متعارف نخواهد بود  

 سـوره   34 و   33 ):2 (بقره  سوره 24 و   23آيات  : ند از ا  گوياى مدعاى ماست عبارت   
 ):17 (اسراء  سوره 88 ):11 (هود  سوره 14 و   13 ):10 (يونس  سوره 38 ):52 (طور
  ))4 (نساء  سوره82 و )46 ( سوره فصلت42
اثبــات وحيانيــت محتــوا و الفــاظ از طريــق اعجــاز قــرآن، از  : اعجــاز قــرآن.2

 كـه در    است در اثبات اعجاز قرآن، وجوه مختلفى مطرح      . هاست ترين روش  معمولى
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 اعجـاز لفظـى، اعجـاز معنـايى و          :دكـر بندى   به سه بخش طبقه   آنها را   توان    مى اينجا
 . آنقر و اعجاز طريقى ،محتوايى

  يـا   اعجـاز بلاغـى و اعجـاز عـددى          از جمله  ، به معاني مختلفي   اعجاز لفظى قرآن  
، 4: 1418خمينـى،    :رك(.  آمـده اسـت    ،مجموع مركب از بلاغت، نظم و اسلوب آن       

 همـه ) 48 :1377،   تهرانـي   هادوى ؛4 :1352ثامنى،  ؛  384 :1372 حلى،   ؛487  و 484
 كه هم جهـت بلاغـت و فـصاحت          است اين موارد همان اعجاز ادبى يا لفظى قرآن       

 ،قرآن كـريم  .هاى بيانى آن را شود و هم نظم، اسلوب و شيوه        مى قرآن كريم را شامل   
ــناز ــزرگ  نظــر  اي ــالاتر از ســخنان ب ــشرى و ب ــلام ب ــالاتر از ك ــان و  ، ب ــرين اديب ت

 . پردازان و شاعران قرار دارد عبارت
د نخبگان ادب و خبرگان شـعر و        عملكريكى از بهترين شواهد اعجاز بيانى قرآن،        

ى از بزرگـان شـرك و كفـر نـه تنهـا             عض ب ؛سخنورى با قرآن، پس از نزول آن است       
چنـان  ايـن كتـاب     طلبى قرآن مقابله كنند، بلكه عظمت و جلالت          نتوانستند با مبارزه  

 به اعتراف گـشودند و از مقـام بلنـد آن    ناچار لب آنان را مسخر و مسحور كرد كه به  
اى جز آن نديدند كه با سحر خواندن قـرآن و سـاحر              گروهى نيز چاره  . سخن گفتند 
 چون  ،آنان .، ديگران را از شنيدن حتى چند آيه كوتاه برحذر دارند          ناميدن پيامبر 

كوشـيدند از     مـى  ديدنـد،   مـى  طلبى قرآن را بر خويش بسته      راه پاسخگويى به مبارزه   
 . شـوند  هاى مختلف، مانع گوش دادن مردم به قرآن و ارتباط آنان بـا پيـامبر               راه

 )294 و 293، 1 :ق1359 ابن هشام، ؛387، 5 :1415طبرسى، : رك(
 اخـتلاف  نبود: شده است؛ از جمله   مختلفى ذكر    موارد   اعجاز محتوايى قرآن   درباره
 )50 و 49 :1377دوى، ها: رك (. قرآنى بلند علوم و معارف،اخبار غيبى، در قرآن

 وجهـى ديگـر از      دتوان  مى قرآن،  آورنده ، يعني تأمل در شخصيت پيامبر اسلام    
اعجاز قرآن به دليل آورنـده      ( كه اعجاز طريقي     وجوه اعجاز اين كتاب را روشن كند      

بود كه در تمام عمر خويش، در       ) ناخوانده درس( فردى امى    پيامبر. نام دارد ) آن
گاه قلمى بـه     ننهاد و در برابر هيچ آموزگارى زانو نزد و هيچ         م  گاى  ا  همكتب و مدرس  

 ـ    راتوجه به اين واقعيت كه قرآن       . دست نگرفت و خطى ننوشت      راي چنين فـردى ب
  لفـظ و معنـاي قـرآن        است، جاى هيچ گونه ترديدى در الهى بـودن         ابلاغ كرده بشر  



27 

رآن
ي ق

وراي
ت ما

هوي
 

  

 

 بـه وسـيله    قـرآن     كتابى ماننـد   نازل شدن كند كه     مى زيرا عقل حكم   گذارد؛  نمى باقى
، جز با فرض اتصال وى به منبـع علـم الهـى، ممتنـع               شخصيتى همچون محمد  

تواند اثبات كنـد قـرآن        مى اى كه  بنابراين يكى از ادلّه   ؛  )11ـ6 :1359مطهرى،   (است
كريم، چه در ساختار لفظى و چه محتوا، از پيـامبر نيـست، بلكـه از سـوى خداونـد           

 .ى بودن پيامبر استحضرت نازل شده، امآن متعال بر 
كند كه مفـاد و محتـواى قـرآن از سـوى خداونـد        مى ثابت وجه از اعجاز  ه اين   تالب
 بـه تـوان     نمـى  ،است براى اثبات اين ادعا كه الفاظ قرآن هم از ناحيه خداوند          . است

توانست از پـيش      نمى پيامبر اكرم زيرا علت اينكه     ؛تمسك جست اعجاز طريقى   
بـودن وى  » امـى  «ه دليلبرد ب  ورد يا چنان تعبيراتى را به كار      خود چنين الفاظى را بيا    

بنـابراين از راه اعجـاز       گردد؛ مىنبوده، بلكه اين جهت به فصاحت و بلاغت قرآن بر         
  .ادبى و لفظى قرآن بايد ثابت كرد كه الفاظ و تركيبات قرآن نيز الهى است

 ديدگاه افعال گفتارى
، ديـدگاه افعـال      وحـى و قـرآن     باره در دوم ديدگاه   هب شبيه   اي  اندازهتا  هايِ     ديدگاه از

را ) اعم از محتوا و الفاظ و سـاختار زبـانى          ( و قرآن   وحى اين نظريه، .  است گفتاري
طرفـداران ايـن ديـدگاه از نظريـه افعـال           . دانـد   مى اى از افعال گفتارى خدا     مجموعه

نيـا،    قـائمى  :رك( .انـد   متـأثر بـوده    ،گفتارى فيلسوف مشهور زبان، جى، ال آليـستين       
 :در اين ديدگاه براى زبان سه نوع كار و فعل تعريف شده است )69 :)ب(1381

 فعل گفتار) الف
 گفتن چيزى، به زبان آوردن صداهاى خـاص         ؛عملِ گفتن چيزى، فعل گفتارى است     

كه به واژگان خاصى تعلق دارند و مطابق دستور زبان خاصى هستند و معنا و مدلول        
ن آورده   بـه زبـا     صـداهايى  اولاً: شـود   انجام مي  گفتار، سه كار     در فعل . خاصى دارند 

 ثانياً اين صداها به واژگان خاصى تعلق دارند و مطابق دستور زبان خاصـى               شود؛  مي
آوريم كه معنا و مدلول خاصى دارد و ايـن معنـا و               مى  ثالثاً چيزى را به زبان     ؛هستند

 .مدلول يا محتوا همان مراد ماست
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 رفعل ضمن گفتا) ب
 همين سخن   هماهنگ با گويد، كار ديگرى را       مى تواند ضمن اينكه سخن     مى گوينده
.  ضمن گفتن سخنى، به كسى هشدار دهد يا به او وعده دهـد             ؛ براي مثال  دهد  انجام

تواند   مى زيراانجام فعل ضمن گفتار، مبتنى بر خود فعل گفتار يا سخن گفتن نيست؛     
 مثلا بـا تكـان      ؛بدون فعل گفتار هم انجام دهد     را  ) فعل ضمن گفتار  (اين قبيل كارها    

البته هر كـارى كـه شـخص در    . دادن دست يا حركات ديگر، به ديگرى هشدار دهد  
 بلكه فعلى كـه در ضـمن   ،دهد، فعل ضمن گفتار نيست  مى ضمن گفتن چيزى انجام   

شـود در حقيقـت       مى گفتار براى تسريع در فهم مخاطب و قوت گفتار گوينده انجام          
 بنابراين انجام دادن يك فعل ضمن گفتار، تضمين فهم          ؛ل ضمن گفتار است   همان فع 

 )73 و 72 :همان: رك (.را دربردارد

 فعل بعد گفتار) ج
در حقيقت، فعل بعـد گفتـار،       . شود  مى فعل بعد گفتار، فعلى است كه با گفتار انجام        

ندن و  همان تأثيرى است كه فعل گفتار در مخاطب گذاشته و باعث قانع شدن، ترسا             
 )73: همان. (شده است به شگفت درآوردن وى

 و از   ردسرشـت زبـانى دا     اولا وحى : ، معتقد است   و قرآن   وحى رهاين ديدگاه دربا  
 ثانياً خداوند در اين ارتباط زبانى، افعال گفتارى   ؛كند  مى ساختار زبانى خاصى تبعيت   

اظهـار   اسلام خدا جملات معنادار را در زبان خاصى بر پيامبر        . انجام داده است  
 )74 :همان: رك( .اند كرده و اين جملات، محتوا و مضمون خاصى داشته

 مخاطب  .2؛  )خداوند( گوينده   .1: داردوحى گفتارى چهار ركن     اساس اين نظريه،     بر
 .)پيام وحى( فعل ضمن گفتار .4؛ )ساختار زبانى خاص( فعل گفتار .3؛ )پيامبر(

زيرا اولا فعل  آيد؛  نمىشماراز اركان وحى به ) رثير گفتاأيا همان ت (فعل بعد گفتار    
 برخلاف فعل گفتار و فعـل    ؛اند و نه در درون آن       جمله و گزاره   نوعبعد گفتار، نه از     

خداونـد ايـن    . آيـد   نمـى  شـمار  ثانياً نتيجه چيزى، از اركان آن شىء به          ؛ضمن گفتار 
و معناى خاصى را از آن      كلمات و ساختار آن را به زبان عربى بر پيامبر نازل فرموده             

 بنابراين معنا و الفاظ، هر دو از سوى خدا بـوده و پيـامبر عينـاً همـان را                    ؛اراده كرده 
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اين كلمات به زبان ديگر، با همـان محتـوا،           ابلاغ فرموده است و از اين نظر، ترجمه       
  )77: همان: رك. (است  بلكه وحى به زبان عربى،خود وحى نيست

  ساختار قرآن
هـا بـه    هـا و جمـع سـوره    كه جمع آيات در كنار يكديگر و پيدايش سـوره      اين درباره

شـيعه و   اى است كه بين علمـاى        كرد مسئله توان اثبات     مى ترتيب امروزى را چگونه   
 .اهل تسنن، اختلاف نظر وجود دارد

  آيــات قــرآن را بــراى مــردمايــن مــسلمّ اســت كــه وقتــى حــضرت رســول
نوشتند، اما در چه زمـانى        مى ند، اين آيات را   خواندند، افرادى كه كاتب وحى بود      مى

 كـه   اى  اسـت؟ ايـن مجموعـه      انجام شـده  آورى آيات قرآنى و تدوين كلى آن         جمع
 در دسترس ماست، در چه زمانى پيدا شده است؟» قرآن«اكنون به نام  هم

 :باره سه ديدگاه وجود دارد دراين
ر پرتو هـدايت الهـى    و با نظارت آن حضرت و د قرآن در زمان خود پيامبر  .1

ا ننوشــته، يــا  شخــصاً آن رآورى شــده، هرچنــد خــود حــضرت رســول جمــع
 )83، 1: 1361طالقانى، (. آورى آيات را انجام نداده است جمع
آورى و تـدوين      جمع  بعد از رحلت پيامبر     حضرت على   را  قرآن موجود  .2
انجـام شـده   ن بودنـد،    نشي  خانه ده است و اين كار در دورانى كه حضرت على         كر

 )87 :1384جلالى نائينى،  (.است
 اكـرم    بعـد از رحلـت رسـول        صحابه، غير از امام على     را بعضي از   قرآن   .3

 اين نظر را اكثر اهـل       )51 و   19 :1384جلالي نائيني،   ( .ندا دهكرآورى و تدوين     جمع
 .اند كرده به اين ديدگاه توجه ن نيز معمولاًاپذيرفته و مستشرق سنت

ن و محققان معاصر، معتقدنـد كـه قـرآن در    اويژه متأخر  علماى شيعه، به بسيارى از 
 ؛83 :1361طالقانى،  : رك( .آورى شده است    و با نظارت ايشان جمع     زمان پيامبر 

ى از شـيعيان نيـز نظـر دوم را          عـض  ب .)34 :1413 معرفـت،    ؛58 و   57 :1410ميلانى،  
 )80 :1384جلالى نائينى، : رك (اند پذيرفته
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 روشن است بنابر ديدگاه اول و دوم، جمع قرآن به خداوند مستند بوده و               چنان كه 
 زيرا رسول اسلام است؛ پديد آمدهها و ترتيب آنها نيز در پرتو وحى الهى           سوره

 )3 و 2): 53 (نجـم ( » ان هو الـّا وحـى يـوحى        ؛ما ينطق عن الهوى   « ه شريف هطبق آي 
هنمايى وحى بوده است، و امامان معصوم ور دينى، با را در امويژه فرمود، به  مىهرچه

 .ندا هدهنده راه آن و داراى منصب الهى عصمت و علم لدنى بود نيز ادامه
شود كه الفـاظ، عبـارات و         مى ، اين نتيجه به روشنى حاصل     يادشدهاز مجموع ادله    

 ساختار ظاهرى قرآن همانند محتواى بلند و معارف نورانى آن، وحى الهى است كـه              
اى تغييـر عبـور كـرده و در اختيـار             بدون ذره  رشته وحى و پيامبر اكرم    از معبر ف  

آنچه تحت نام قرآن در عصر نزول و عصرهاى پـس از آن             . آدميان قرار گرفته است   
ها قرار گرفته و جامعه بشرى همواره از مواهـب نـورانى آن              تا امروز در منظر انسان    

رف آن، وحى الهـى اسـت كـه          حرف به ح    الفاظ قرآن و حتي    ته، تمام برخوردار گش 
 .اند اى مخاطب آن اعصار به گونه ها در همه  انسانهمه

  وحي و تجربه ديني
 يكـسان    پيـامبر  ي و فردي   وحى را با تجربه شخص      معاصر  از نويسندگان  اي  عده

اى داشـته اسـت كـه تفـسير آن را در             پيامبر با خدا مواجهه   به اعتقاد آنان    . اند شمرده
اش بـه    در واقع، پيام وحى، تفسيرى است كه پيامبر از تجربـه          . هدد  مى اختيار ما قرار  
ى يا جمـلات و       ا  هان خدا و پيامبر، اطلاعات و گزار       مي كرده و بنابراين   ديگران منتقل 

  و 132 :1379 ؛29 :1372؛  11 :1377سـروش،   : رك(. الفاظى رد و بدل نشده است     
كننـد    مـي  ر اين نكته تأكيد   آنان ب  )405 :1379 مجتهد شبسترى،    ؛173  و 169  و 134
انـداز   هايى همچون وحى از چشم      بايد الگوهاى سنتى را كنار گذاشت و به پديده         كه

 )405 : 1379مجتهد شبسترى، : رك(. دينى نزديك شد تجربه
، اقبـال لاهـورى      را به تجربه ديني ارجـاع داده بـود         يكى از انديشمندانى كه وحى    

گرايـان   با تأثيرپـذيرى از تجربـه     ، اما   خني نگفته سباره    دراين  آشكارا هرچنداو  . است
و ايـن مطلـب از      اسـت   دينى همچون جيمز، از اين منظر به دين و وحى نگريـسته             

  )143 :تا بياقبال لاهورى،  ؛136 :1382معروف، (. آيد  ميدسته لاي سخنانش ب هلاب
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تين مـار  مصلحان دينـى قـرن شـانزدهم،       شهدر اندي  ، از نگاه تاريخي   ،ديدگاه فوق  
و حتـى جلـوتر از آن در عهـد     (John Calvin) و ژان كالون (Martin Luther) لوتر

 در ميـان    .)62 :1374باربور،   ايان: رك( ريشه داشته است  جديد و كليساى نخستين     
متكلمان مسيحى، بيشتر متكلمانى كه بـه الهيـات ليبـرال گـرايش داشـتند، وحـى را                  

 ـ           دنـد معتقـد بو  آنها  . اى تجربه دانستند   گونه  ه وحـى را بايـد در درون انـسان و تجرب
 ـ       به ويژه كتاب مقدس و    . اش جست  دينى  دينـى   هـاي   ه عهـد جديـد، گـزارش تجرب
اى انتقـال حقـايق بـه        نظر رسمى كليسا اين بود كه وحى خدا، گونه        . داران است  دين

 كه وحى انتقال حقـايق      كرد  مياين نظر تأكيد     الهيات ليبرال در مقابل بر    . انسان است 
 . اى تجربه است هى نيست، بلكه گونهال

  ازىعـض دينى و تجربى دانـستن وحـى، خواسـتند از ب          با طرح ديدگاه تجربه    ،آنان
 تجربه دينى   نوع اگر وحى از     زيرا اى رهايى يابند؛   مشكلات موجود در ديدگاه گزاره    

 و حقانيت آن، بـه      درستيگردد و براى اثبات       مى باشد، دين از فلسفه و علوم مستقل      
ندارد و خود داراى اعتبار خواهد شد و از اين طريـق،            نيازي  لايل فلسفى و كلامى     د

 ممكن است علـم بـا باورهـاى     زيرابندد؛ تعارض علم و دين نيز از ميان رخت برمى    
كه همه اين امور، جزء حقيقت ديـن          درحالى ؛هاى كلامى تعارض يابد    دينى و گزاره  

دارى  نقادى كتاب مقدس هم بـر ديـن و ديـن   . نيستند، بلكه در حاشيه آن قرار دارند  
 .اسـت  دينى   هاي  هاي تجربه ها و تفسير   زيرا كتاب مقدس، گزارش    تأثيرگذار نيست؛ 

 )58 ):الف(1381نيا،  قائمى(
خدا، پيامبر و تجربه وحيانى پيـامبر كـه بـا           : زند  مى وحى تجربى، بر سه ركن تكيه     

وحـى در ايـن برداشـت،    .  است اى دارد و خدا در تجربه او ظاهر گشته         خدا مواجهه 
 .وحيانى است ن تجربهاهم

 خود پيامبر حـق دارد      فقطاولا،  : اى شخصى است    به دو معنا، تجربه    ،وحى تجربى 
 ـ             تجربه  هـاي   هاش را توصيف كند و شخصى و خصوصى بودن، از ويژگى تمام تجرب

 )58 :همان :رك(. تواند اين تجربه را داشته باشد  مى خود پيامبرفقط ثانياً ؛دينى است
است  اينجهت  اى وحى، شباهت دارد و آن        اين ديدگاه از جهتى، با ديدگاه گزاره      

 اما تفاوت دو ديدگاه در اين اسـت كـه در   ،اند دو، امرى شخصى و خصوصى كه هر 
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 وحيانى  هاي  ه و اين دريافت با تجرب     دهد  معنا مي اى، وحى دريافت پيام      ديدگاه گزاره 
 نـه دريافـت     هاسـت   تجربه تجربه دينى، وحى خودِ اين       همراه است، ولى در ديدگاه    

  ديگـر   دينى هاي  تجربه وحيانى با    هاي  هرو، تجرب   ازاين ؛ها اى از گزاره   پيام و مجموعه  
 . خصوصى به معناى دوم نيستندهاي ه ديگر تجربزيرا تفاوتى اساسى دارند؛

  نقد و بررسى
اند، تفـسير واضـح و روشـنى از          بيشتر كسانى كه اين ديدگاه را درباره وحى پذيرفته        

 دقيقـى از تجربـه   شـرح تواننـد    نمـى بنابرايندينى ندارند و  چيستى و ماهيت تجربه  
اند كه وحى، نوعى تجربه دينى       بودن وحى دهند و صرفاً به همين مقدار بسنده كرده         

  :به قرار ذيل است اى  عديدهپيامدهايو   اشكالات اين ديدگاه.است
 ؛تجربه دينى داراى هيچ گونه ارزش معرفتـى نيـست          ست كه  ا اولين اشكال اين   .1

گر، نفس خود را تجربه نمايد نه موجود         زيرا ممكن است در هر تجربه دينى، تجربه       
بنـابراين بـه    . متعالى را و به خطا گمان كند كه موجود متعالى را تجربه نموده اسـت              

 گونه ملاكـي بـراي   چهي زيرا ؛كرد اعتماد شود نميسخن او به  ،شناختي معرفتلحاظ  
  .وجود ندارد يش سخن او در ادعابهاعتماد 

 و در   اسـت  گرچه تجربه دينى، نوعى احـساس و علـم حـضورى             به عبارت ديگر  
 نكته مهم اين است كـه ذهـن همـواره ماننـد دسـتگاه               ؛علم حضورى خطا راه ندارد    

اصى ها يا مفاهيم خ    كند و صورت   بردارى مى  هاى حضورى، عكس   خودكارى از يافته  
انجـام  ها و تعبير و تفسيرهايى درباره آنهـا           سپس تجزيه و تحليل    گيرد،  ميرا از آنها    

  . عاري از خطا و اشتباه نيستها  كه اين تفسيرها و تبييندهد مي
 كه اين    آن است  انگاري وحي و تجربه ديني     اشكالات مهم همسان  يكى ديگر از    . 2

 هـدف از    زيـرا الهي سازگار نيست؛    ديدگاه با حكمت الهي در ارسال رسل و انبياي          
بشر به سوى سعادت و كمال است و زمانى اين هدف خداونـد،               ارسال انبيا، هدايت  

 زيرا در   ؛شود كه احتمال خطا در گفتار و هدايتگرى پيامبران موجود نباشد           محقق مى 
اين فرض، هيچ دليلى وجود ندارد تا روشن نمايد كه آيا پيامبران، بشر را بـه سـوى                  

 بديهى است كه در اين صـورت، هـدف          .برند يا سعادت   لت و شقاوت پيش مى    ضلا
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شـود و     بلكه غرض او نقض مى      است، خداوند حكيم از ارسال انبيا، محقق نگرديده      
 درحالى كه صدور كار بيهوده از خداى        ؛دشدر نتيجه، اصل ارسال رسل لغو خواهد        

  . متعال، محال است
پيامبران با خداوند اسـت، همـان تجربـه دينـى            كه تنها راه ارتباط      ،حال اگر وحى  

 زيرا تجربه دينى هيچ گونه ارزش معرفتـى نـدارد و در             ؛گردد  ناپذير مي باشد، اعتماد 
 نظريـه  زيـرا بـه اعتقـاد صـاحبان          ؛دكر اعتماد   شود نتيجه به سخنان پيامبران نيز نمى     

  . تجربه دينى، سخنان صاحب تجربه، همان تعبير و تفسير آن تجربه است
ى انبيـا  گر كـه در هـدايت  يابـد  حقق ميبنابراين، هدف خداوند از ارسال انبيا وقتى ت  

احتمال خطا كافى است تا بشر به كلام        وجود   زيرا   ؛احتمال خطا وجود نداشته باشد    
دينـى   بـرون   اسـت كـه در مباحـث      دليل   و هدايت نيابد و به همين        ندآنها اعتماد نك  

نند، و از ناحيه ديگر، قرآن كـريم نيـز بـا            ك مىنبوت، عصمت را براى پيامبران اثبات       
الفاظ شـخص پيـامبر       قرآن نموده است كه  كيد بسيار زياد و در آيات متعدد، اعلام         أت

 نيست كه قرآن، الفاظ شخص پيامبر و تعبير ايشان از احساس            گونه   يعنى اين  ؛نيست
طه ملائكه بر قلب     از ناحيه خداوند يا با واس       بلكه الفاظ قرآن نيز مستقيماً     ،خود باشد 

شـخص  از آن   قـرآن،   الفـاظ   انـد    مبارك پيامبر نازل شده است و از كسانى كه مدعى         
  ). تحدى قرآن(خواهد كه مثل آن را بياورند  پيامبر است مى

 ـ   يكي دانستن كند كه    ييد مى أتوجه به اين امر نيز سخنان فوق را ت          تجربـه   ا وحـى ب
 رحمـانى و    نـوع اكتسابى است و بـه دو        از امور  زيرا تجربه دينى،     ؛دينى باطل است  

 و خطـا    اسـت  غيراكتسابى   امري الهيكه وحى     درحالى شود؛  تقسيم مي شيطانى قابل   
 زيرا در صورت احتمال خطا در آن، از حجيت و اعتبار سـاقط              ؛تصور نيست مدر آن   

 ناپـذير بـودن    بديهى است كه با فـرض اعتماد       .كرد اعتماد   شود به آن    نمي و   گردد  مي
 و در نتيجه، هدف از ارسال انبيا        شود  ميبشريت از طريق وحى حاصل ن       يتآن، هدا 

  )44 : رواق انديشهنبويان،: رك( .يابد تحقق نمياز ناحيه خداى متعال 
توجـه بـه    از سوي ديگر اين ديدگاه با بعضي از آيات قرآن ناسـازگار اسـت و                . 3

 .ســازد  مــى، تفــاوت آن را بــا تجربــه دينــى آشــكار از نگــاه قــرآنحقيقــت وحــى
 ميـان خداونـد و        همـان ارتبـاط ويـژه       وحـي دراصـطلاح    ،كه قبلاً گفتـيم    گونه همان
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بر اساس آيات قرآن     كه   استدر واقع، وحى نوعى از كلام خداوند        . است پيامبرانش
  :شود القا مىبر پيامبرش به يكى از سه طريق  )51):42 (شوري(

 بـر   يق و معـارف الهـى مـستقيماً       در اين طريق، حقا   : )ا وحيا الّ(  وحى مستقيم  )الف
 از وحي بـا     نوع اين   .شود و هيچ واسطه و حجابى در كار نيست         قلب پيامبر نازل مى   

كه تجربـه دينـي،       درحالي ؛تجربه ديني هيج تناسبي ندارد و مخصوص پيامبران است        
  .ندارداختصاص به پيامبران 

ريق صـوتى بـه     ، معارف الهى از ط    نوعدر اين   : )من وراء حجاب  ( ايجاد صوت    )ب
در . ايجاد شده باشـد    ...ء خاص مانند درخت، سنگ و      رسد كه در يك شى     گوش مى 

  .گويد  اما گويى كسى از پس پرده سخن مى،شود اين حالت، شخصى ديده نمى
طريـق سـوم آن اسـت كـه خداونـد           : )او يرسل رسولا  ( وحى به واسطه فرشته      )ج

  . جان پيامبر بخواندفرستد تا حقايق الهى را بر گوش و  اى مى فرشته
و كذلك اوحينا اليك روحا « :، فرموده اسـت  وحىنواع پس از بيان ا    ،خداوند متعال 

 گـاه بـدون     كـه يعنى ما اين گونه با تو تكلم نمـوديم          ؛  )52): 42 (شورى (»من امرنا 
آنچه را جبرئيل امين     .واسطه، گاه به واسطه حجاب و گاه به وساطت ملك و فرشته           

 »  علـى قلبـك  ؛نـزل بـه الـروح الامـين      « : كه فرمود  بود »رسل رسولا ي« نوعآورد، از    
 نوع، از   اخذ نمود آنچه را آن حضرت در رؤيا و مانند آن           )194 و 193): 26 (شعراء(
 اخـذ  و آن حقيقتى را كـه در مقـام لـدن             بود )وحي غير مستقيم  ( »وراء حجاب  من«

 نمـل ( » ن لدن حكيم عليم   انك لتلقى القرآن م   و  « :واسطه بود كه فرمود    يكرد، وحى ب  
 علـم الهـي     به صورت مـستقيم از     كه پيامبر وحي را      دهد  نشان مي اين آيه    .)6): 27(

 .ها و نبوغ علمي  با رياضتاخذ كرده است نه
بيانگر آن است كه خداوند وحي      ) 5): 73 (مزمل (»انا سنلقي عليك قولا ثقيلا    « آيه

  همچنـين آيـه    .نگرفته اسـت   سرچشمه   درون پيامبر   از كرده و وحي   را بر پيامبر القا   
 ثم لقطعنـا  ؛ لاخذنا منه باليمين؛اويلق و لو تقول علينا بعض الا؛تنزيل من رب العالمين «

ويژگـي آسـماني    ) 47ـ 43): 69 (حاقه( »نه حاجزين ع فما منكم من احد      ؛منه الوتين 
  . كند  ميابتث آن از تحريف و مصونيت بيان،بودن وحي را 
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، )89): 16 ( نحـل  ؛48 و   47): 29 (عنكبـوت (  آيـات   از يعـض همچنين بر اساس ب   
 كـه ايـن     وحي به صورت كتاب و براي هدايت جهانيان بر پيامبر نـازل شـده اسـت               

 وحـي بنـابراين   .  با ديدگاه تجربه ديني بودن وحـي و قـرآن سـازگار نيـست              مطلب
ام الهـي   ، بلكه امري آسماني و پي ـ     باشد پيامبر    و تجربه ديني    بازتاب دروني  تواند نمي

نـه تنهـا حـوادث      رو   ازايـن  ؛كرده است  ها نازل  است كه خداوند براي هدايت انسان     
 ندارند، بلكه حتي پيامبر نيز توان و اجازه تغيير وحي را            چ تأثيري هيجامعه در وحي    

هاي تجربه دينـي، شخـصي بـودن، عـصري           كه از ويژگي  است  در حالي     اين .ندارد
  . است بودنپذير بودن و خدشه

 تجربـه دينـي شـمرده و آن را تـابع شخـصيت              نوع كساني كه وحي را از       راينبناب
ايـن  در كـل  اند، بلكه  بيان نكردهپيامبر دانسته، نه تنها دليلي براي اثبات مدعاي خود      

ن از  آ تبيينـي كـه قـر       نيز  و  ـ ـ كه هدايتگري معصومانه است     ـ ـادعا با رسالت وحي   
  .يست سازگار ن استوحي نموده
ي ريابـس  تفـاوت     الفاظ و عبارات قرآن با كلمات شخص پيامبر        ن،افزون بر اي  

 هرچند از سطح بشر عادي و غيـر معـصوم بـالاتر             ، عبارات و الفاظ پيامبر    نوع. دارد
 بـر جـاى     ى از شخص پيامبر   ريابس روايات   به عبارت ديگر  .  وحي نيست  ،است

يـان، آهنـگ   وه بشـي  تفاوت محسوسى در سبك و      ،مانده است كه در مقايسه با قرآن      
در . دشـو  كلمات، تركيب جملات و محتواى جامع و دقيق ميان آن دو مـشاهده مـى              

 تجربـه  تـوان بـا   را نمـي وحى   و نيز وحي و قرآن، سخن شخص پيامبر نيست      هنتيج
  . يكي دانست دينى
 وحـي و    رها و اشـكالات يادشـده، ديـدگاه تجربـه دينـي دربـا             هافزون بر ايراد  . 4

 اشاره شـده     به آنها   كه در اينجا صرفاً    داردهاي منفي ديگري    انگاري آن، پيامد   همسان
 توان به   مي از جمله اين پيامدها      . گرديده است  و تفصيل آن به تحقيق ديگري موكول      

نفى سرشت زبانى وحى، الهى نبودن كلمات و جمـلات قـرآن، خطاپـذيرى وحـى،                
ن، نبــوى، نفــى جــاودانگى و جامعيــت ديــ پــذيرى تجربــه انكــار خاتميــت، بــسط

 نفي قداست معرفت ديني حاصل از قرآن،         قرآن،  و قداست  م، نفى تقدس  سسكولاري
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الامـر   از ديـن، نفـس     نادرست   پذيرى وحى، محوريت مفسر در فهم متن، فهم        قرائت
   .اشاره كردنداشتن دين، غيرشناختارى بودن زبان وحى 

بهتـرين و   ، تجربه دينـي باوحي انگارى   همسان پيامدهاى منفى  و   با توجه به نقدها   
نقلـى و مـضامين      عقلى و رفـتن بـه سـراغ ادلـه           به ادله   نكردن ترين راه اكتفا   معقول
 رهدينـى دربـا    تجربـه  نقلى به روشـنى ديـدگاه      دينى است و اينجاست كه ادله      درون

  بنـابراين  .كنـد   مى  و وحى را از سوى خداوند معرفى       نمايد  مي نفى    را سرشت وحى 
 از سـوى خداونـد بـه        ،الفاظ، كلمـات و جمـلات      معارف و    ، به معناي محتوا   ،وحى

و پيامبر نيز بدون هيچ تغييرى به مردم رسانده است و آنچه امـروز              شده  پيامبر ابلاغ   
همان وحى الهى كه    جز   عنوان قرآن وجود دارد، چيزى نيست        امسلمانان ب  در دست 

  . نازل شدبه پيامبر اسلام

  بندي جمع
ى فرا طبيعى و نوعى ويژه از معرفت است كه          ا پديده وحىهمان گونه كه گفته شد،      

از نظر قرآن، مسلم و قطعـى       . دگير  مى ها قرار   در دسترس گروه خاصى از انسان      فقط
شواهد متعددى از نظـر     .  نيست است كه وحى، سخن و فكر و نبوغ پيامبر اكرم         

  .عقلى و نقلى بر اين مطلب دلالت تام دارد
رد، اما فقط  بودن قرآن چند ديدگاه وجود دا وحيانيبارهكه در  است   نكته ديگر اين  

 معـانى و  كننـد كـه   يكي از آنها درست است؛ آن ديدگاه نيز به اين نكتـه اشـاره مـي     
خداوند  معارف بلند قرآن و همچنين الفاظ و كلمات و جملات آن، همگى از ناحيه             

 ؛تده اس ـكر عرضه ها انسان و به    اخذ،آنها را از خداوند       مجموعه است و پيامبر  
 . باشد نمودهمداخلهاى در معارف و الفاظ آن  بدون آنكه ذره

ايـن  . اسـت  ماهيت وحـي، ديـدگاه افعـال گفتـارى           رهها دربا  يكي ديگر از ديدگاه   
معانى و معارف بلنـد قـرآن و همچنـين           معتقد است    فوق نيز همانند ديدگاه     ديدگاه
اى و   ه گـزاره  ديـدگا . خداونـد اسـت     كلمات و جملات آن، همگى از ناحيـه        ،الفاظ

 در ايـن    دارد،ي  ريابـس ا و پيامـدهاي     ه ـ كه ايراد  ،)وحي تجربي ( دينى ديدگاه تجربه 
  .ه استشدمقاله نقد و بررسي 
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هـم محتـوا و معـارف و هـم الفـاظ،              ـ ـگفته شد  وحى به آن معنايى كه    نتيجه  در  
ى به و پيامبر نيز بدون هيچ تغيير     كرد   خداوند به پيامبر ابلاغ      ــ را كلمات و جملات    

 الهـى كـه بـه پيـامبر     نامـه  همـان وحـى   جز    چيزى نيست  ؛ بنابراين قرآن  مردم رساند 
 . نازل شداسلام
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